
سادٍ لْحی قصد داشت عسل خْد را بَ شِر دیگری ببرد  دهقان

تا بفرّشد ّلی ًگِباى درّازٍ شِر بد طیٌتی کرد ّ سر ظرف 

عسل را برداشت ّ آًقدر ایي کار را اداهَ داد تا عسل پر از گرد 

 .ّ خاک شد ّ هگس ُا دّر آى جوع شدًد
 .برد قاضی شکایت پیش دهقان

قاضی ًیس بَ دُقاى گفت: از ایي پس بَ تْ حکن لازم الاجرا هی 

 .دُن تا ُر کجا هگسی دیدی بکشی
دُقاى بلٌد شد ّ سیلی هحکوی بَ صْرت قاضی زد ّ گفت: طبق 

 .حکن شوا اّلیي آًِا را کَ رّی صْرت شوا بْد کشتن
  


